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بالاخره بعد از چهار سال »گیج گاه« اکران شد. فیلمی درباره فیلم بازها و 
ادای دینی به دوره شکوه و نفوذ سینما در جامعه ایران. بسیاری یادشان 
هست که روزگاری در دورترین شهرستان های کشور هم سوت و کف 
کشیدن مردم در سالن سینما برای قهرمانان فیلم ها پدیده ای پرتکرار بود؛ 
آنها می دانند که »گیج گاه« درباره چه دوره ای است. دوره ای که همه چیز 
به راحتی در دسترس نبود اما همان قدر که بود، به واقع ارزشمند دانسته 
می شد. مردم یک هفته برای دیدن قسمت بعدی سریال مورد علاقه شان 
از تلویزیون صبر می کردند و گاهی چهار سال منتظر می ماندند تا فیلم 
محبوب شان از پرده به ویدئو کلوب برسد. دوران شورمندی سینما و یک 
. بخش قابل توجهی از گفت وگوی مبســـوط ما  زندگی اجتماعی گرم تر
با عادل تبریزی درباره همین دوران و تفاوتش با امروز است. او که حالا 
اولین فیلمش را روی پرده سینما دارد، قبل از اینکه نویسنده یا کارگردان 
باشد، در مرحله اول یک فیلم باز تمام عیار و عاشق است. در بخش های 
دیگـــری از ایـــن گفت وگو راجع به سرنوشـــتی که این فیلمســـاز جوان در 
ســـینمای ایران از ســـرگذراند، مســـیری که تا به حال طی کرده و از این به 
یع فیلم  بعد قصد طی کردنش را دارد و نیز درباره سیســـتم پخش و توز

در ایران صحبت شده است که در ادامه می خوانید.

آقای تبریزی اول یک خط از بیوگرافی شما بپرسم، چون فیلم تان خیلی به خود 
شـــما، دوره زندگی تـــان و محیطـــی که در آن بزرگ شـــده اید ربـــط دارد. متولد چه 

سالی و اهل کجا هستید؟
من متولد خرداد سال ۱۳۶۲ هستم. شهر مشهد.

 
خواهر و برادر هم دارید؟ علاقه به ســـینما چطور از محیطی که داخلش بودید 

به شما منتقل شد؟
نه، من به واســـطه مادرم که خودش علاقه مند به ســـینما بود، سینمایی شدم. 
فیلمی وجود نداشت که با مادرم سینما نرویم تا ببینیم. از فیلم »طعم گیلاس« 
ی نداشتیم این فیلم در  تا فیلم »عقرب« را با مادرم در سینما دیدم، یعنی کار

چه ژانری است و مورد سلیقه ما هست یا نیست.
 

فیلم های ایرانی را بیشتر دوست داشتید؟
سینمای ایران به واسطه تاثیر عمیقش در جامعه و اینکه برای کل 
مـــردم ایـــران مهم بود، قطعا بر خانواده مـــن هم تاثیر عمیق تری 
داشته است. بعد سینمای هند و آمریکا تاثیراتی در جامعه 
ایران داشته اند. سینمای ایران مثل الان نبود که از جامعه 
فاصله داشته باشد. سینما در تاروپود فرهنگی ایران 
ی  حس می شـــد و نهادینه شـــده بود. الان این طور

نیست. 

در آن دوران سینمادوستی در جامعه خیلی 
بیشتر بود... 

بیشتر نبود. تمام جامعه ایران سینما 
بـــود. فرهنگ و آداب و سیاســـت و 
اقتصـــاد و مذهب جامعه ایران با 
سینما تنیده شده بود. سینما در 
هاضمـــه ایران و مـــردم ایران بود، 
نه اینکه مردم ســـینما را دوســـت 
داشتند، نه، سینما مال خود ایران 
بود و داشـــت تاثیـــرات فرهنگی، 
اجتماعـــی، سیاســـی و اخلاقـــی در 
جامعه می گذاشـــت. الان مردم می توانند ســـینما 
را دوســـت داشته باشند یا سریال های نمایش خانگی را 
دوست دارند اما جامعه و فرهنگ و ارتباط مردم ما و فرهنگ 
یادی دارند. من کلا آدم  جامعـــه ایـــران با تولیدات ما فاصله ز
پرشـــور و هیجانی بودم و نســـبت به همه چیـــز این طور بودم 
اما سینما بیشتر من را به هیجان می آورد. من که به سینما 
می رفتم،  تمام فامیل و دوستان را دور خودم جمع می کردم و 
فیلم را از زاویه خودم برایشان تعریف می کردم. هیچ فیلمی 
نبود که تعریف کنم و عین واقعیت فیلم باشد باید پایانش 
را تغییـــر مـــی دادم،  مثلا یک فیلم به نام »قهرمان« بود که 
ی می کرد. پوستر فیلم کلوزآپ  آقای هاشم پور در آن باز
. یک فیلم خانوادگی  آقای هاشم پور بود با یک سر شیر
ملودرام بود و اکشن نداشت. آن موقع که رفتیم فیلم 
را دیدیم، متوجه شـــدیم جمشـــید هاشم پور از آن 
تولیدات سینمایی قبلی فاصله گرفته اند و من با 
خودم گفتم الان باید چه چیزی تعریف کنم؟ آمدم 
دخترخاله و پســـرخاله ها و دوســـتان را جمع کردم 
و به آنها گفتم فیلم درباره یک قهرمان کشتی است که 
گردان باشگاهش را قوی کند، یک شیر  به خاطر اینکه شا
را به باشگاه می آورد و می گوید با آن مبارزه کنید. هرکسی 
با آن مبارزه کند و برنده شود، به تیم ملی می رود. همه در 
مبارزه شکست می خورند و خود جمشید هاشم پور با شیر 
گلاویز شـــده و او را شکســـت می دهد و به تیم ملی می رود. 
همه رفتند و دیدند از این قصه خبری نیست. شاید بخش 
عمده ای از فروش آن فیلم در مشهد به واسطه داستان سرایی ای 

بود که من برای آن فیلم کردم.
 

با ورزش های رزمی هم رابطه داشتید؟
فیلم های آن دوران این شور را برای ورزش به وجود می آورد و چقدر 
جـــذاب بـــود کـــه وقتـــی ســـینمای آن دوران مانند فیلـــم »یاس های 
وحشـــی« یـــا »جوانمرد« یـــا »پـــرواز از اردوگاه« را می دیدید، به ورزش و 
سرعت علاقه مند می شدید. این از تاثیرات ورزشی و فرهنگی سینما 
در جامعه است. بچه های مدرسه وقتی رفتند این فیلم ها را دیدند، 
ثبت نام کیوکوشـــین و تکواندو بالا رفت. از تمام آن مربیان زمان ســـوال 
کنید. علاقه ای که نســـل ما به بوکس و ورزش های رزمی داشـــت به این 
یاما برای  خاطر بود. من خودم ورزش کاراته را رفته بودم اما با سوســـای او

فیلمنامه »گیج گاه« آشنا شدم، نه اینکه از قدیم در ذهنم باشد.

شخصیتی افسانه ای بود که مثلا با ضربه ای یک گاو را کشته بود. 
یاما  بلـــه، مـــن کتاب هایـــی را خریدم برای نـــگارش فیلمنامه. دربـــاره آقای او
کتر عجیب، حماســـی و بزرگی دارنـــد. از همان  کـــه خوانـــدم، دیـــدم چـــه کارا
کتر حســـن خشـــنود اســـتفاده کـــردم که آقای  کدهـــای شـــخصیتی برای کارا

ی کردند. بهداد باز
 

کاراکتر حسن از کجا می آید؟
خیلی سوال قشنگی است اما جواب  دادن به آن برای من سخت است. حسن 
از تمام درستی ذات مردانه و انسانی خود مردم ایران و مردهای ایرانی می آید. 
حسن خشنود آدم زلال و درست و رو به جلویی است. آدمی است که دلسوز 
گردانش تاثیر خوب بگذارد. اهل ادبیات و خانواده  است و می خواهد روی شا
اســـت و آدم ســـلامتی است. این آدم دغدغه مند است. من با خودم خیلی از 
مردها و آدم ها را مرور می کنم. ما هرکدام در ذات مان شاید یک حسن خشنود 
یم این شکلی زندگی کنیم و تاثیرگذار باشیم اما می بینیم که  هست و دوست دار
در قصه فیلم »گیج گاه« حسن خشنود سکانس یک، با حسن خشنود سکانس 
دو در چه تقابلی است. یک آدمی که در درون زندگی خودش می خواهد قهرمان 

و تاثیرگذار باشد، می بینید که چه مسیری برایش به وجود می آید. 

تناقضاتی می بینیم که در زیست مان هم دیدیم، مثلا صلوات برای سلامتی روح 
« رضا عطاران، بحثی می شود  اویاما فرستادن یا در بعضی فیلم ها مثل »فرش قرمز
که در آن می بینیم آن فیلمباز ایرانی، پایبندی به بعضی اصول را تحت هر شرایطی 
دارد و به او اشاره می کنم چون تیپیکال یک عشق سینمای ایرانی است. جاهایی 
این تیپ را می بینیم. یک ایرانی که به بعضی اصولش پایبند است و یک سری 
شـــورمندی هایی هم دارد. حســـن خشـــنود از یک طرف معلم ادبیات اســـت و از 
طرفـــی کاراتـــه درس می دهـــد و از طرفی پژوهش کرده و خلاصه اینها ویژگی های 
بـــه نظـــر متناقضی می آیند؛ البته مـــا می توانیم بفهمیم که اینها چطور در یک مرد 

جمع شده اند، چون خودمان ایرانی هستیم. 
یدگی« درست و صحیح است. یک  متناقض کلمه درستی نیست. »پر از شور
آدمی است که اتفاقا عجیب است که شاهنامه فردوسی را با فنون کاراته تطبیق 
ی را  ی آن پژوهش کرده. شاید اولین آدم کره زمین است که چنین کار داده و رو
ی سینماست که من به این علاقه دارم. دوست دارم  کرده. این قدرت و جادو
آدم هایی در سینما خلق شوند که در منظر واقعی جامعه نمی توانید ببینید. تو 
فقط حسن خشنودی که این کار را کرده، می توانی در فیلم »گیج گاه« ببینی. 

اتفاقا در شهرهای مختلف ایران شاید امثال این فرد را دیده ایم،  مثلا یک فرد استاد 
دانشگاه یا پزشک یا روحانی معمم است و این کاراکتر کونگ فو تدریس می کند. 

اگر متناقض بود که جمع نمی شد اما متناقض  می نماید درحالی که نیست. 
یدگی حال آدمی اســـت که علاقه مندی های خودش را پیدا  بله، این از شـــور
می کند، مثلا شاید من به چیزی علاقه داشته باشم که به سینما ربطی نداشته 
باشد اما به همین اندازه آن را دوست داشته باشم، مانند حرفه دامپزشکی که 

برای من به اندازه سینما جذاب و حیرت انگیز است.
 

پس این مرد ایرانی است؟
بله، یک مرد ایرانی درســـت. حســـن خشنود در جامعه الان به دلیل مشکلات 
اقتصادی و معیشـــتی رنگ وبویش شـــبیه حسن خشـــنود پایان فیلم می شود، 
یعنـــی مـــرد ایرانی که پایبند اصول اخلاقی و انســـانی اســـت و حتی می پذیرد 
کتر مرتضی )ســـروش صحت( چه کار کند. اینقدر مرد درســـتی  در مقابل کارا
اســـت اما انگار همه ما و هر آدم زحمتکشـــی یا اصلا عادل تبریزی بعد از این 
همه سال کار کردن در سینما و تلاش و هشت سال عمر گذاشتن برای فیلم 
ی برای آینده  »گیج گاه« هنوز درگیر مســـائل اقتصادی هســـتیم و چشـــم انداز
یم، درســـت مانند همان حســـن خشـــنود هســـتم که دارم خودم را در آینه  ندار
یادی هستند  شکسته نگاه می کنم. همه ما همین هستیم. در این شهر مردان ز
که درگیر مسائل معیشتی هستند اما درون شان یک حسن خشنود وجود دارد.

 
یعنی خودش را سرکوب کرده است. 

یم در زندگی قهرمان باشـــیم اما به بدل قهرمان تبدیل  بله، همه ما دوســـت دار
شده ایم. من دوست دارم قهرمان زندگی شخصی خودم باشم و ایده  آل هایی 
برای زندگی شـــخصی ام داشـــته باشم، حتی در تشکیل خانواده و روند امیدم 
نسبت به حیات و زندگی ام اما چرا نمی توانم؟ انگار اینجاست که »گیج گاه« تو 
را در مقابل امروز و گذشته ات قرار می دهد. من واقعا سعی کردم یک ضربه به 
گیج گاه مخاطب بزنم. حسن خشنودی که شکل و شمایل اساطیری قهرمان 

دارد، در پایان در ته کوچه محو می شود.
 

مرتضی از کجا می آید؟
»گیـــج گاه« یـــک فیلم درونی و از تاروپود خود من اســـت. بخشـــی از مرتضی از 
خودم هست. بخشی از او از پدرم هست و بخشی از آن از معلمم هست. اینها 

در یک نفر جمع شده و مرتضی شده اند. مرتضی مرد بزرگی است. اینکه تو به 
بچه ات بگویی مادرت با خوب کسی ازدواج کرده، این رفتار ایثار بزرگی است. 
پولی که به دست بچه اش می دهد، پول حلالی است و آن پول را برای زندگی 
حسن خشنود می دهد؛ حتی مرتضی به شکلی دیگر مردی درست است اما 
کتری که بهرنگ علوی به نظرم درخشـــان هم  به ظاهر نیســـت!  اصلا خود کارا
ی کرده، بدمن فیلم اســـت؛ البته شـــاهرخ بدمن جامعه نیست. همان آدم  باز

بد هم از دل فیلم ها بیرون آمده و شبیه آدم بد فیلم هاست.
 

شـــاید کاراکتـــر حســـن و مرتضـــی تیپیکال باشـــند اما به نظر می رســـد که واقعی 
هســـتند. غلوشـــده ای از چیزی واقعی هســـتند. شاهرخ کاملا مشخص است که 

فیلمیک است. 
درمورد به خصوص کاراکتر حسن خشنود و حالا مرتضی با نظر شما مخالفم و 
به نظرم اصلا تیپیکال نیستند. خشنود به نظرم شخصیتی است که این همه 
تاروپودش را می بینید، از خانواده اش می شنوید، از سبک زندگی اش می بینید، از 
علاقه اش، از پژوهشی که کرده، از شکل برخوردش در آن کافه که اولین کافه ای 
است که با مهتاب قرار گذاشته؛ حتی نگاه اقتصادی او یا پرده های ماشینش.

 
منظـــورم از تیـــپ یعنـــی اینکه بر یک ســـری از مردهای ایرانی دلالـــت دارد، یعنی 

جزئی و اتمیزه نیست.
کتر شاهرخ تیپیکال و تیپ است و ما به سمت هیچ چیزی برای  بله، اما کارا
، فتحعلی اویســـی، رضا  یم؛ انگار کامران باختر شـــخصیت شـــاهرخ نباید برو
طوفـــان، نرســـی گرگیا، منوچهـــر حامدی، مجید میرزاییان، ایلوش خوشـــابه و 
یخ ســـینما هســـتند و حتی بدمن فیلم »دزد  یگرانی که بدمن های تار تمام باز
یختیم  عروسک ها« یعنی خورخور است. نام می برم که یادتان بیاید. اینها را ما ر

روی هم تا خروجی آن شاهرخ بشود.
 

« هم حتی  افتادم.  من یاد »چاق و لاغر
کستری. این سیبیلی که برای بهرنگ  اصلا دارم می گویم بدها و نه بدمن های خا

گاه از یک ذهنیتی از خورخور »دزد عروسک ها« آمد. گذاشته شد، ناخودآ
 

درست است که فیلم شما شخصی است اما با فیلم شما می توان یک روانشناسی 
اجتماعی کرد، یعنی روانکاوی یک نسل و یک دهه را با همه خاطراتش و چیزهایی 
که برایش جالب بوده و پس زده انجام داد. اگر کســـی به شـــما بگوید این فیلم 

نوستالژیک است، می پذیرید؟
با این واژه از اول خودم خیلی مخالف بودم. من هدفم نبود که فیلمی نوستالژیک 
بسازم. اصلا دوست نداشتم چنین فیلمی بسازم که فقط بگویم گذشته این 
گر این فیلم  است و با گذشته بخندم و حسرت بخورم. حامد بهداد هم گفت ا
ی نمی کنم. حامد وقتی فیلمنامه  هدفش یک فیلم نوستالژیک باشد، من باز
را خوانـــد و بـــا هـــم حرف زدیـــم، معتقد بود این فیلم برای جامعـــه الان دارد کار 
یم حرف اجتماعی روز می زنیم.  یچه نگاه حسن خشنود ما دار می کند. از در

یعنی فقدان هایمان را به رویمان و یادمان می آورید؟
یچه گذشته به امروز خودت نگاه می کنی، یعنی همین چیزهایی که با هم  از در
. مهتاب دو سال است که طلاق گرفته. شوهر زندان رفته،  مرور کردیم؛ مثل ایثار
موادفروش و ترسوی بزدل او در زندان است اما او بلند می شود و به زندان می رود 
و به او بعد از دو سال به عنوان پدر بچه اش احترام می گذارد. این حرکت حرکتی 
قدیمی و نوستالژیک نیست. اتفاقا در فیلم »گیج گاه« اخلاق، احترام آدم ها به 
هم، ایثار و عشق دیده می شود. از او می پرسد با چه کسی داری ازدواج می کنی، 
می گوید معلم اســـت، باشـــگاه کاراته هم دارد. جمله باشـــگاه کاراته هم دارد را 
یاد توی سر این مرد نخورد! به نظرم اینجا باران  یک جوری با حیا می گوید که ز
کوثری شاهکار بازی کرده. حرمت کسی که زندگی اش را تباه کرده، نگه می دارد. 
همیـــن می توانـــد تلنگری برای جامعه امروز باشـــد، یک کارکرد اجتماعی برای 
جامعه امروز اســـت. چقدر همین واژه ها کمرنگ شـــده اند؛ چقدر ما نسبت به 
هم ایثار می کنیم؟ چقدر حاضریم در مقابل هم برای یک آدم دیگر یک سیلی 
یم؟ الان یک زن و شوهر بعد یک سال که از هم طلاق می گیرند، خاندان و  بخور
ک می کنند. چقدر پذیرش  خانواده مرد و زن دشمن هم می شوند و همدیگر را بلا
این جدایی و احترام برای همدیگر حفظ می شود؟ هیچی. یک خداحافظی 
موقع جدایی نمی کنند. تار و پود وجدانی در فرهنگ ما کمرنگ شده و اگر من 
توانســـته باشـــم با فیلم »گیج گاه« تلنگری درباره مسائلی که گفتم به یک آدمی 
بزنم، کافی است. الان اگر مردی که خانمش دارد ازدواج می کند و بچه هم دارد، 
بتواند به بچه اش بگوید که ازدواج مادرت صحیح اســـت، من آدم و فیلمســـاز 
خوشبختی هستم که توانستم این نگاه را در جامعه روی یک نفر ایجاد کنم. 

جامعه ما از آن شورمندی فاصله گرفته و مکانیکی شده و زندگی های رقابتی داریم 
که یک هفته کار نکنیم، از رفیق و همسایه مان عقب می افتیم. چنین شرایطی بر 

ما سوار شده و یک مقدار از آن آدم ها فاصله گرفتیم. 
مشکلات ایران و آنچه در دل اجتماع ماست از کمرنگ شدن حوزه سینماست. 
« پخش شـــد مردهای ایرانی تغییر کردند و خیلی ها  وقتی ســـریال »خانه ســـبز
فهمیدند که باید به زن شـــان بگویند دوســـتت دارم. این ســـریال بر روابط سبز 
عاشـــقانه زن و مردهـــای ایرانـــی آن موقع اثر گذاشـــت. از لحـــاظ اخلاقی این 
کارکـــرد فیلـــم و سینماســـت. وقتی مرتضی به حســـن خشـــنود می گوید بگذار 
یکی توی گوشـــت بزنم )که جلوی پســـرم سربلند شوم(، این  یعنی چه؟ همین 
پدر زندان رفته هم این را از دل همان فیلم »گوزن ها« که در آن هروئین جاساز 

کرده، آموخته است. 

آن فیلم ها حامل مرامی برای دهه های خودشان بودند. 
ســـینما از دهـــه ۴۰ تـــا پایـــان دهه ۷۰ همین بـــوده. خود فیلم هـــای محمدعلی 
فردین، بزرگ سینمای ایران که روحش شاد باشد، تاثیر انسانی، عدالتخواهی 
یـــادی روی نســـل جوان آن زمان داشـــت. مرتضـــی هم از دل آن  و جوانمـــردی ز
فیلم آموخته ای انســـانی دارد. من در جایگاه یک مســـئول مملکت نیستم اما 
هر چقدر ارتباط مردم با ســـینما و فرهنگ و هنرمندان شـــان کمرنگ تر بشود، 
اوضاع مان این طور می شـــود که می گویید این شـــور از جامعه ایران رفته! الان 
اصطلاح اشـــتباه ســـلبریتی ها جا افتاده، یعنی افرادی که پولدار هســـتند و با 
 » گر در دهه ۷۰ این اصطلاح جا می افتاد، آیا  تاثیر »خانه ســـبز مردم نیســـتند. ا
که وارد خانواده های ایرانی شد و عشق و مهر و ایثار را ترویج کرد، به آن شکل 
گران ایجاد شده خودش تلخ است  بود؟ الان فاصله ای که بین مردم با سینما

و تاثیر رسانه و سینما را ضعیف می کند. 

فیلم شما مربوط به دهه ۷۰ است؟
بله، سال ۱۳۷۷. 

عادل تبریزی، کارگردان فیلم »گیج گاه« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

قهرمانپرشوروعدالتخواهمیخواهیم

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

به دهه ۸۰ که می رســـیم، کم کم فرم دیگری از فیلمســـازی جو غالب و مســـلط 
می شود که با قهرمانان مشکل دارد، یعنی اصلا علیه قهرمان است. دیگر آخرش 
این را می گوید که ما با قهرمان مشکل داریم و آدم ها نباید کسی را قضاوت کنند 
اما قهرمان فراهنجار قضاوت می کند، یعنی جایی که مردم عادی خشک شـــان 
می زند و نمی دانند چه کنند، او تصمیم می گیرد؛ حالا در هر زمینه ای. به دهه 9۰ 
که می رســـیم، باز این چتر باز اســـت و البته با آمدن ســـینمای تجاری فرم دیگری 
می شـــود. از ۱۴۰۰ به این طرف فیلمســـازانی تقریبا هم ســـن شـــما زیاد داریم که 
نســـل جدید هســـتند. ســـینمایی را راه انداخته اند که در آن عدالت خواهی را به 
شکل های مختلف ببینیم، یعنی مساله عدالت در فیلم ها خیلی پررنگ است. 
به یک نحوی مشـــخص اســـت که دغدغه برای کســـانی که هم نسل من و شما 
هســـتند، عدالت اســـت. شـــما از وقتی که می خواهید وارد ســـینما شوید احتمالا 
به صورت پیش فرض به یک ســـری مســـائل فکر کردید. تفاوت دهه ای که فیلم 
را در آن روایت می کنید با الان چیست؟ چون در فیلم دارید مقایسه می کنید. از 

آن زمان تا به حال در این بستر چرا اینقدر ما فرق کردیم؟ 
متاسفانه انگار قهرمان از سینمای ایران گرفته شد اما هنوز سینمای آمریکا و 
دنیا به قهرمان توجه می کند. هنوز خبر می آید که می خواهند ســـریال راکی را 
بســـازند، یعنی هنوز دارند به اسطوره های سینمای اکشن شان توجه می کنند 
اما ما می گوییم دوره اش تمام شده است؛  حتی در فیلم »شهر موش ها« یا »گربه 
آوازه خوان« ما قهرمان داشـــتیم و قهرمان فقط مختص ســـینمای اجتماعی و 
اکشن نبوده، یعنی بچه ها وقتی که »دزد عروسک ها« را می دیدند که بچه ها بر 
گر کودک کیف می کرد. قهرمان و عدالت خواهی  خورخور پیروز شدند، تماشا
یشه در تمام ژانرهای سینمای ایران داشته. به هر دلیلی که از سینمای ایران  ر
قهرمان حذف شد، یعنی مسئولی این سیاست را تعیین کرد یا تهیه کنندگان 
این را رقم زدند یا هر اتفاق دیگری که باعث این شـــد، ســـر ســـینمای ایران بلا 
آورد. درواقـــع ســـینمای ایـــران هنوز هـــم به قهرمان و فیلم هایی که از شـــور و از 
عدالت خواهی صحبت کند، احتیاج دارد. این مربوط به فرهنگ فیلم دیدن 
مردم ایران بوده. من چند اکران در فیلم »گیج گاه« برایم جالب بوده. هر سانسی 
هم که ســـر می زنیم، انگار مخاطبان فیلم فرق می کنند. در ســـینما آزادی من 
دیدم فیلم را با غم بیشتری نگاه کردند. برخی بیشتر می خندند. لحظه ای که 
، ســـه ســـالن دیدم که کف و  عرفان به گیج گاه شـــاهرخ لگد می زند، من در دو
ســـوت زدند. ســـینما با رئالیســـت جامعه تطبیق پیدا کرد و مساله این شد که 
قصه ها باید مطابق با اتفاقات جامعه باشـــند. مســـاله ای حقوقی پیدا شـــد، 
فیلمنامه شـــد. یک معضل اجتماعی به وجود آمد، به فیلمنامه تبدیل شـــد. 
در اجتماعی ترین و تلخ ترین حالت سینمای ایران، مثلا فیلم »نرگس« خانم 
« آقای کیمیایی که به معضلات اجتماعی اشـــاره  بنی اعتمـــاد یـــا »دندان مار
می کند، رنگ و بوی شاعرانه وجود دارد. شاعرانگی از دروغ سینمایی و ذهن 
فیلمساز بود. شما فقط یک قصه نمی بینید که با آدم های جامعه که در شرایط 
بد زندگی می کنند، تطبیقش دهید. زمانی که قهرمان از سینمای ایران رفت، 
قوه تخیلی سینمای ایران هم کمرنگ تر شد، یعنی کاراکترهایی که رنگ و بوی 
سینمایی داشته باشند کمتر شدند و تاثیری که باید در زندگی آدم ها بگذارد، 
نمی گذاشت چون مردم شبیه زندگی خودشان را روی پرده سینما می دیدند. 

بـــه نظـــر شـــما همه مـــردم بودند؟ یعنـــی فکر نمی کنیـــد این فیلم ها بـــرای طیف 
به خصوصی از جامعه شاید ساخته شده؟

رنگ و بوی ژانرها رفت و قصه هایمان از پرداختن به آدم ها و شغل های مختلف 
کمرنگ شد. من می گویم الان کارگری که در رنج و شرایط بد مادی است یک 
گر امیدوار باشد به زندگی  فیلم شبیه زندگی خودش می بیند. وقتی که تماشا
گـــر یـــک فیلم تلخ اجتماعی را ببینـــد، نگاهش بهتر می تواند  شـــخصی اش، ا
خودش را با فیلم اجتماعی تطبیق دهد. الان چرا همه به سمت فیلم کمدی 
می آیند و بازارش گرم اســـت؟ به خاطر آن ناامیدی و پر از رنج و شـــرایط بدی 
است که الان آدم ها در زندگی شخصی  خودشان دارند. در دهه های ۶۰ و ۷۰ 
« آقای  مـــردم از فیلم هـــای اجتماعی اســـتقبال می کردند، مثلا در فیلـــم »قرمز
گر این فیلم ساخته  جیرانی خشونت بود اما خیلی از مردم آن را دیدند. الان ا
می شد، آیا کسی حوصله آن جنون و خشونت را داشت؟ مردم الان می گویند 
یـــم فیلمـــی ببینیم که بخندیم، خودمان حال مان بد اســـت. چرا فیلم های  برو
آقـــای کیمیایـــی آن موقع می فروخت و در گیشـــه موفق بود؟ یا فیلم نرگس جزء 
فیلم های پرطرفدار بین مردم بود، چون امید در زندگی در میان خانواده ها بالاتر 
گر یک فیلمی پر از رنج و بدبختی می دیدند پذیرش داشـــتند. الان در  بود و ا

سینمای اجتماعی نور امید کمرنگ شده. 

این فیلم هایی که الان تولید می کنیم و نشـــان می دهیم، فکر می کنید فیلم هایی 
هستند که جامعه می خواهد؟

الان ســـخت شـــده و سینما به خصوص ســـینمای اجتماعی از جامعه عقب 
یم که  افتاده. قبلا هنرمندان از جامعه جلوتر بودند. الان چه فیلمی باید بساز
هم با واقعیت جامعه تطبیق داشته باشد و هم جلوتر از جامعه بتوانیم باشیم؟ 
گـــر بخواهم قصه ای  . الان من ا از بحـــث سانســـور بگیرید تـــا بحث های دیگر
اجتماعی با شـــرایط حال حاضر بنویســـم، می بینم چقدر از خود مردم عقب 
گاه تر هستند و چشم شان رو به واقعیت ها  هستیم! مردم نسبت به همه چیز آ
بازتر است. الان سینما چه کار می تواند بکند که از جامعه بتواند جلوتر باشد؟ 
قبلا من دستیار کارگردان بودم؛  مثلا در فیلم »لانتوری« ما در تجریش دوربین 
می گذاشـــتیم، نوید محمدزاده می آمد و یک پلان می گرفتیم، بهرام افشـــاری 
و اینها می دویدند لابه لای مردم. یواشـــکی این فیلم را می گرفتیم و می رفتیم. 
یاد از آن نگذشـــته، الان شـــما یک  این فیلم، فیلمی جدید اســـت اما با اینکه ز
ید و مثلا به نوید محمدزاده بگوییم بیا سریع رد شو  دوربین در پیاده رو بگذار
؛ به نظر شما این تصویر قابل پخش است؟ من فیلمساز از همان تصویر  و برو

واقعیت پیاده رو و کف خیابان عقب تر هستم. 

؟ این گسست که شما می گویید از ۱۴۰۱ به این طرف ایجاد  درمورد مشهد چطور
شده. من فیلم هایی که درباره امام رضا هست را نمی گویم. غیر مردم ونک به بالای 
تهران، شما چقدر مناسبات و زیست مردم مشهد در دهه 9۰ را در سینما می بینید؟

یست مردم جنوب  یست سینمای ایران را نگاه کنید، ز شما بخواهید با ترازو ز
شهر همیشه از قبل انقلاب تا همین الان بیشتر از طبقه بالاست، یعنی سینمای 
اجتماعی ایران را در هر ژانری مرور کنید قصه های مردم متوســـط رو به پایین 

در سینمای ایران بیشتر است. 

هنوز هم هست؟ فوتبال و سینما برای طبقات پایین تر است اما الان فکر نمی کنم 
این طور باشـــد. این به خاطر نبود قهرمان اســـت. قهرمان برای مردم جنوب شـــهر 

است. 
درک مردم طبقات پایین تر از سینما بالاتر است. الان باز هم من گذرا یک سری 
فیلم را مرور می کنم، می بینم فیلم های که به طبقات پایین جامعه پرداخته اند 

کچری مان است. طیفش بیشتر از فیلم های لا

منظورم نگاه طبقه متوسطی است؛ فیلمسازان امروز ما حتی اگر به روستا بروند، 
نگاه شان همان نگاه طبقه متوسطی به روستا است، منتها بچه های جنوب شهر 

مارادونا را دوست دارند؛ هرچند تمام کارهایش روی کاغذ غلط است. 
این یک مسیر اشتباهی است که ایران سال هاست طی کرده. همین الان اگر 
یم، خیلی خوب است. مثلا فیلم »لایه های دروغ«. من این  فیلمی اکشن بساز
فیلم را ندیدم اما وقتی شنیدم کسی رفته فیلمی اکشن ساخته، گفتم دمش گرم! 
یاد  آفرین! حالا این فیلم قوی یا ضعیف باشد، فرقی نمی کند. حرفی که شما ز
می شنوید این است که دوره قهرمان داشتن در فیلم ها تمام شده. دوره این بازیگر 

یا این فیلم تمام شده! چه دوره ای؟ ما به سینما به چشم بیماری سرماخوردگی 
نـــگاه کردیـــم که دوره اش تمام شـــده! یـــک چیزی که برای من جذاب اســـت و 
سینمای ایران متاسفانه ندارد، ما صندلی نگه نمی داریم یعنی اگر فیلم سازی یا 
یگری در دوره ای موفق بوده و حالا افول کرده، می گوییم دوره او هم تمام شد و  باز
یم. آن زمان به واسطه آقای هاشم پور چرخه اقتصادی  جایگاهش را نگه نمی دار
سینماها و تهیه کننده ها چقدر چرخیده؟ چه حجمی از مردم به واسطه نام او 
به سینما رفتند؟ آیا جایگاه و قدر و منزلت ایشان در شرایط امروز ایران این  باید 
باشد؟ آیا ما باید برای ایشان تیتر بزنیم »بازیگر اکشن سینمای ایران«؛  این جایی 
یگر اکشن سینمای ما  است که صندلی را حفظ نکردیم. مگر ایشان فقط باز
« واروژ مسیحیان  « یا در فیلم »پرده آخر بوده؟ ایشان اگر در فیلم »میم مثل مادر
« علی حاتمی بازی کرده، مگر نقش اکشن داشته؟ واژه ها و تعابیر  یا در »مادر

غلط باعث عدم حفظ جایگاه افراد شده است. 

گران نیست. می خواهم بگویم آن طیف و طبقه ای از جامعه  بحث من خود سینما
که می توانست مخاطب اصلی سینما باشد، از سبد مخاطبان حذف شده و دیگر 
کسی برای سلیقه او فیلم نمی سازد. شما اگر در مورد فوتبال یا کشتی هم بگویید 
که فقط از ونک به بالا برگزار می شود و این کار را سال ها ادامه دهید، درواقع فوتبال 
را نابود کرده اید. شاید جای بیلیارد یا حتی شطرنج همان جاست، اما یک سری 
چیزها برای یک طیف و طبقه دیگر است. عدالتخواهی یا قهرمان، بیشتر دغدغه 
افراد طبقه پایین است. شاید کسی که در طبقه دیگری زندگی می کند، دغدغه های 
دیگری داشته باشد؛  البته عدالتخواهی در سینمای هند، هنگ کنگ و هالیوود هم 
هســـت. چطور به برخی فیلم ها ضریب داده می شـــود که برای مخاطبی ساخته 
شده است و به فیلم های دیگر بها داده نمی شود. مثلا الگویی ساخته نمی شود 
که بگوید فیلم »گیج گاه« مربوط به این طیف از مخاطبان سینمای ایران است. 
بعد نمایش چند تا فیلم این طوری، فرد می بیند که ســـلیقه اش در ســـینما لحاظ 
گران را که  شده و بعد پاخور مخاطبان به سینما راه می افتد. حالا اما آمار تماشا
می بینید، می فهمید یک سری از مخاطبان رفته اند. ۸۰ میلیون مخاطب سینمایی 
در سال ۶9 وجود داشت. نگاه می کنید فیلم ها خیلی متنوع بودند. »عقاب ها« 
را مرحوم خاچیکیان و تهیه کننده اش وقتی که ساختند، می خواستند بفروشند اما 
هیچ کس حاضر نشـــد بخرد. این فیلم پرمخاطب ترین فیلم ســـینمای ایران شد، 
چون هم خودشان دلی کار کرده بودند، هم مساله آن روز مردم ما بمباران شهرها 
بود و اینها مســـاله مردم و قهرمان شـــان را در فیلم آورده بودند که می آید و اینها را 
نجات می دهد. خلبانان در آن مقطع قهرمان بودند. وقتی انواع فیلم ها ســـاخته 
شـــوند، این تصادفات حیرت انگیز هم اتفاق می افتد. شـــما اولا از سیستم توزیع 

به معنای ساختار پخش فیلم در سینمای ایران راضی هستید؟
من هر تجربه ای در سینمای ایران داشتم و در حوزه های مختلف سرک کشیدم. 
اما وقتی با پخش فیلمم برخورد کردم، با دنیای غریبی آشنا شدم که برایم تجربه 
جدیدی است و مثل اولین باری است که وارد تهران شدم و تهران برایم ناشناخته 
بود و از آن ترس داشـــتم. الان هم حوزه پخش برایم غریب و ناشـــناخته اســـت. 
برای فیلم »گیج گاه« شـــرایطی بود که می توانســـت فیلم اکران نشود. خیلی ها از 
، بچه های حوزه  مسئولان سازمان سینمایی تا بچه های سیستم پخش بهمن سبز
هنری، وقتی فیلم را در جشنواره فجر دیدند، تقاضا دادند که »گیج گاه« را به ما 
بسپرید، یعنی از طرف سازمان سینمایی و هم بچه های بهمن سبز این کمک و 
حس به وجود آمد که دل شان برای »گیج گاه« می تپد و دوست داشتند این فیلم 
دیده شود. این یاری به فیلم رسانده شد اما دنیای عجیبی است؛ مثلا من الان 
نمی دانم، شاید رئیس یک مجموعه سینما بتواند به راحتی تاثیر داشته باشد بر 
اینکه در سینمای او مثلا »گیج گاه« نباشد یا مثلا سانس ساعت یک بعدازظهر 
را به فیلم »گیج گاه« بدهد و بقیه سانس ها را به فیلم های دیگر دهد و اگر با او 
صحبت کنی، شاید تعداد سانس را بیشتر کند. به نظرم دنیای غریبی است. 

الان فرق عادل تبریزی با کریم امینی چیســـت؟ مســـاله آنها طبیعتا این نیست که 
با کریم خیلی دوست هستند و با عادل مشکل دارند. 

خیلی قشنگ گفتی. فیلم من به گفته کارشناسان و منتقدان و مردم عادی و 
بازخوردهایی که از جشنواره فجر گرفتیم و حتی جاهای بین المللی که با مردم 
صحبت کردیم، می تواند در جذب مخاطب موفق باشـــد، یعنی مولفه هایی 
دارد که می تواند اما خوشـــبختانه با اینکه فیلم زبان طنز دارد، هم در جامعه 
منتقـــدان و ایـــران فیلـــم محبوبی شـــد و هم در جامعه بین المللـــی موفق بود. 
گر تو می خواهی  انگار که ســـینمای ایران خودش ترمز تو را می کشـــد، یعنی ا
پسر خوب خانواده باشی، باید این طور لباس بپوشی یا این کار را انجام دهی! 
من همیشه می گویم توانایی و پشتوانه مادی یک هنرمند تعیین می کند که تو 
ادامه مسیرت را چگونه بروی. فیلمسازی که مستاجر است و فیلمسازی که 
از خودش خانه دارد، آثارشان متفاوت است و می توانید این را تحلیل کنید. 
من دو ســـال اســـت که کار نکردم. من هشت سال بابت فیلم »گیج گاه« وقت 
گر به شـــما بگویم چقدر از بابت این فیلم پول در جیب من  صرف کردم اما ا
آمـــده، بـــه مـــن می خندید! پس از آن هویتی که عادل تبریزی در فیلم کوتاهش 
تجربه کرده و سلیقه خودش را جلو برده، حالا فیلمی که می خواسته را ساخته 
یعنی هیچ جای فیلم »گیج گاه« نیست که بگویم من کاش این را طور دیگری 
می ســـاختم. خوب و بد این فیلم همانی اســـت که دلم می خواســـت بســـازم. 
درباره سیستم پخش که مطرح کردید، من دلیل اینکه یک سینما می گوید من 
به این فیلم یک ســـانس می دهم، آن هم دو ظهر نمی فهمم، شـــاید هم قانون 
اســـت. »گیج گاه« فیلم مســـتقلی اســـت یعنی من و حنیف ســـروری که با هم 
ســـر فیلم »نارنجی پوش« آشـــنا شدیم و در گروه کارگردانی بودیم، این فیلم را با 
یگرهایی که در همین فیلم دستمزدهایی  چنگ و دندان جمع کردیم؛ چه باز
از ما گرفتند که درواقع پای ما ایستادند. حامد بهداد روز اول می گفت من این 
نقش را می خواهم و چه نقشی به من دادی، من هم ته دلم می گفتم کاش برای 
این نقش حامد بهداد بازی کند. می خواهم بگویم که این فیلم دلی جمع شد 

اما من در دنیای گنگ پر از سوال پخش هستم. 

»گیج گاه« به نســـبت فیلم »فســـیل« اگر بگوییم به نوستالژی رجوع کرده، خیلی 
شـــریف تر نوســـتالژی را نشان داده و نسبت به آن دوره زمانی دقیق تر هم هست. 
نسبت به »هتل« که کمدی است، کمدی شریف تر و خانوادگی تری است. دارم 
با فیلم هایی که الان در ســـینما فروش دارند، مقایســـه می کنم. اینکه می گویید در 
پخش انگار که کمک ها سمت آن دو فیلم است، این را منی که دارم رصد می کنم 
و مدیری که ادعا می کند می خواهم از فیلم کمدی خانوادگی حمایت کنم، درک 
نمی کنم. چطور می شود که پشت فیلمی مثل »گیج گاه« نمی آید و آن را حمایت 
نمی کند و اجازه می دهد که فیلم هایی مثل »فسیل« یا »هتل« یکه تازی کنند؟ 

چرا این مدیر همه چیز و ذهنش برخلاف ادعایی که دارد، فروش فیلم شده؟
الان مدیران ســـینمایی در مصاحبه هایشـــان و وزیر ارشـــاد در مصاحبه اش 
می گویند که فیلم ها با مضمون اخلاقی و امیدبخش باشـــند، حال یک ســـال 
پیـــش جامعـــه  ما نســـبت به الان بهتر بوده. من تا ســـال ۹۵ درگیر کامل شـــدن 
فیلمنامه »گیج گاه« بودم. حال ما در سال ۹۵ نسبت به الان خیلی بهتر بوده. 
گر فیلمنامه ای نوشتم که خود آقای ایل بیگی، مسئول  می خواهم بگویم من ا
سازمان سینمایی برای پروانه ساخت و پروانه نمایش و آقای سهرابی و تمامی 
مســـئولان ســـازمان سینمایی و آقای تابش، مسئول فارابی در آن دوران فیلم را 
دیدنـــد، عنـــوان کردنـــد که فیلم تو چه فیلم امیدبخشـــی هســـت و ارزش های 
خانوادگی، انسانی و اخلاقی دارد و به مضامین ایرانی و شعر فارسی بدون اینکه 
بخواهد به شعار تبدیل شود، پرداخته. الان در سینما هم خیلی می شنوم که 
گر  آقا فیلمت حال ما را خوب کرد! این جمله را من خیلی از مردم می شنوم. ا
من زندگی و جوانی و انرژی ام را به عنوان یک جوان گذاشتم و پول درنیاوردم، 
خوردم زمین و با چنگ و دندان این فیلم را به یک جایی رســـاندم، یک نگاه 
حمایتی هم باید نســـبت به شـــکل نگاه من باشـــد، یعنی من نباید از این نگاه 

کمی احساس سرخوردگی در درونم ایجاد شود. 

حس می کنید یا باید مثل »هتل« و »فسیل« بسازید یا بروید برای جشنواره های 
خارجی بسازید؟

من فیلم »هتل« را هنوز ندیدم،  ولی »فســـیل« را دیدم و خیلی دوســـت داشـــتم. 
، تمیز و باحالی اســـت و من  »فســـیل« در ژانـــر کمـــدی به نظـــرم خیلی فیلم تـــر
خندیدم. اینکه این فیلم اینقدر فروخته هم به نظرم اتفاق درجه یکی اســـت. 
تهیه کننده »فسیل« شاید توانایی های تبلیغاتی و مادی یا هر چیزی داشته که 
مثلا تهیه کننده من که یک جوان است و تازه وارد کار شده، نداشته. ما با سرمایه 
شخصی وارد شدیم و تازه آقای حسین خانی هم وارد شدند و کمک کردند. خب 
اینها در رقابت  تاثیر می گذارد اما حرف من این است که ما همه بچه های یک 
خانواده هستیم، اما سیستم پخش، شکل حمایتی اش از بچه های این خانواده 
خوب نیست. نمی توانید بگویید این پسر من چشمش قشنگ تر است و من 
بیشتر به او بها می دهم. فیلم ها باید در شرایط رقابتی و تبلیغاتی مناسبی باشند. 

یعنی فکر می کنید برخی در پخش دوپینگ دارند؟
قدرت مادی برای تبلیغات خیلی مهم است. 

یعنی الان نمی توانیم پدیده ای مثل فیلم »عقاب ها« داشته باشیم. 
سینما دیگر در ایران مثل آن دوران نمی شود. 

غافلگیرمان نمی کند، چون همه چیز از قبل مشخص است. 
اصلا ســـینمای آن دوران به اجرای اکران مردمی نیاز نداشـــت، یعنی احتیاج 
یگر  یگرت را ببری یک سالن سینما تا عده ای به واسطه حضور آن باز نداشت باز
بلیت بخرند. ســـینما خودش ســـینما بود. فیلم عوض می شـــد، بلیت خریده 
می شد. آن دوران طلایی و پر از نور گذشت. کیفیت نان بربری هم قبلا بهتر بود. 

سال ۶9 پرمخاطب ترین سال سینمای ایران بعد از انقلاب است که ۸۱ میلیون 
بلیت فروش رفته اســـت. وقتی به لیســـت فیلم ها نگاه می کنیم، فیلم اول از آقای 
فخیم زاده یعنی »خواستگاری« است که پنج میلیون نفر رفته اند  و دیده اند، یعنی 
یـــادی از کل فـــروش نبوده؛ و ۱۶ فیلم بالای یک میلیون فروش داشـــتند؛  درصـــد ز
یعنی تنوعی وجود داشـــته. مخاطب توزیع شـــده بین همه فیلم ها. فیلم ها با هم 
کمک کردند که ۸۱ میلیون نفر به ســـالن های ســـینما بروند. الان انگار همان پنج 
میلیون به سالن های سینما می آیند و برای حدود ۷۰ و خرده ای میلیون دیگر فیلم 
نمی سازیم. چون وقتی تنوع ژانر در سالن های سینما دیده نشود، بخش زیادی 
از مخاطبان حذف می شوند. به همین دلیل است که الان داریم زور می زنیم که 

 . تازه کل مخاطبان مان بشود ۱۶ میلیون نفر
درباره تنوع ژانر که الان صحبتش شد، مثلا الان یک فیلم درجه یک  به نام »جنگل 
پرتقال« ســـاخته شـــده؛ چه فیلم زیبا و شـــاعرانه ای. من خودم در جشنواره فجر 
دیدم، کیف کردم. باورتان نمی شـــود وســـط »گیج گاه«، »فسیل«، »هتل« و »شهر 
هرت« من نگران این فیلم هســـتم، با اینکه فیلم خودم نیســـت. من نگران فیلم 
خودم بودم اما الان وارد دنیایی شـــده ام که می بینم ســـینمای نزدیک خانه من 
فقط یک سانس چهار بعدازظهر به فیلم من داده و بقیه سانس هایش فیلم های 
دیگر است. تازه فیلم من این همه ستاره دارد که مردم را می تواند جذب کند. این 
وسط من نگران فیلم »جنگل پرتقال« شده ام و به سینما سر زدم و دیدم آن فیلم 
یک ســـانس هم ندارد. یک نفر آمده و یک فیلم متفاوت  دور از فضای کمدی 
ســـاخته که شـــاعرانه و انسانی و عاشقانه است. آقای نقی نعمتی، فیلم ساز که 
فیلم »آنسه« را ساخت و فیلم های دیگری با نگاه خودش دارد که در جشنواره ها 
موفق بوده اند را به تازگی که دیدمش گفت می خواهم یک فیلم کمدی بســـازم. 
پس سینمای ایران قدر آن نگاه را ندانسته که او هم تصمیم گرفته کمدی بسازد. 
اتفاقا الان خیلی از دوســـتان به من می گویند تو که بارت را بســـتی، نه از لحاظ 
مادی، یعنی فیلم و سریالت را ساختی و انگار برو دیگر واسه خودت که مسیر 
« را مثال می زنم که فیلمی  برای تو هموارتر است. من همیشه فیلم »برادران خسرو
درجه یک است و در جشن منتقدان و جشنواره فجر درخشید و در اکران هم 
خوب بود. چند سال گذشته؛ الان احسان بیگلری کجاست؟ سینمای ایران 
ما را آشفته تر می کند. من الان باید فکر کنم که فیلمنامه ای مدل خودم بنویسم 
تا بتوانم یک قدم جلوتر از »گیج گاه« کاری را مورد سلیقه خودم جلو ببرم اما الان 
فقط نگرانم. نگران و آشفته هستم و حس می کنم که باید کار کنم و پول دربیاورم 

و باید چه کنم که از این ماراتن عقب نیفتم! 

یعنی مثل من »فسیل« و »هتل« فیلم بسازید؟
ید. من همه فیلم ها را دوست دارم و این از بچگی من می آید.  لطفا اسم نیاور

انتقاد شما به فرآیندها به معنی انتقاد شما به محصول نیست.  الان شما چند تا 
فیلم قبلی کارگردان   »فســـیل« را که می بینید، کاملا متفاوت با »فســـیل« هســـتند. 
حالا کاری نداریم که آنها بهتر بودند یا این؛ اما انگار او به این سمت سوق داده 
شده است؛  همان طور که در یک دوره ای موتمن »شب های روشن« را می سازد 

و بعد به ساخت »پوپک و مش ماشالا« کشیده می شود. 
واقعا فرآیند مشـــکل دارد که تو را از ســـلیقه خودت دور می کند. اینکه آمدند 
« و »فســـیل«، حالا فیلم نوســـتالژیک  پا«، »نهنگ عنبر تیتـــر زدنـــد بعد از »هزار
»گیج گاه«، کار اشتباهی بود. مدل و لحن فیلم من با آن فیلم ها فرق دارد؛ حتی 
آن ســـه فیلـــم هم با هم فرق دارنـــد؛ حتی فیلم »بمب« آقای پیمان معادی هم 
که یک فیلم نوستالژیک  است، با اینها فرق دارد. کلامم پر از ناشناخته است 
گر من فیلم سینمایی بسازم و فیلمم  از فضای الان. همیشه فکر می کردم که ا
اکران شود، خوشحال ترین آدم روی زمین هستم؛ یعنی از روز اول، من عاشق 
فیلمنامه   »گیج گاه« بودم و به این فیلم عرق حسی داشتم،  ولی جالب است 
که خوشـــحال نیســـتم. فقط شـــور دارم که مردم بروند فیلم را ببینند. شور برای 

دیدن مردم دارم. شـــوری برای خودم ندارم؛ یعنی من وقتی پشـــت صحنه های 
فیلم   »گیج گاه« که به تازگی منتشر شد را می بینم، می گویم من چه شوری برای 
گر بخواهم بســـازم، آن شور و هیجان را دارم؟   ســـاخت این فیلم داشـــتم؛ الان ا

دارم تلاش می کنم آن شور را حفظ کنم تا از بین نرود. 

یعنی می خواهید بمانید؟
نمانم بدبخت می شـــوم. تصمیم گرفتم بســـازم. فیلم بد یا خوب، اما بســـازم. 
می خواهم فیلمی بســـازم که شـــاید بگویند فیلم پایین تری است اما باز تلاش 
می کنم بسازم، چون ماراتن سختی است. خدا کند که بتوانم سلیقه خودم را 

در سینما حفظ کنم. 

کار بعدی تان از الان می دانید چیست؟
یک فیلمنامه  به سلیقه خودم به نام »ستاره سینما« نوشتم که پروانه ساخت 
یگر هم قرارداد  گرفتـــم و با احســـان ظلی پور پیش تولید را شـــروع کردیم و بـــا باز
بستیم؛ از جمله با پدرام شریفی و پژمان جمشیدی و در اتفاقات پارسال کشور 
متاسفانه فیلمم متوقف شد و  در حال حاضر هم کاری انجام نمی دهم و فقط 

برای فیلم   »گیج گاه« تراکت پخش می کنم. 

چندبار از آمدن به تهران صحبت کردید. قضیه اش چیست؟ چند دفعه گفتید 
من با تهران مواجه شده ام. حس می کنم این مواجهه یک چیزی داشته برای شما. 
الان من خاطره ای برای شما می گویم که خیلی جذاب است. وقتی که من در 
ســـینمای جوان مشـــهد درس می خواندم و بعد در هنرســـتان بودم، همیشه از 
گر یک روز وارد ســـینمای حرفه ای  ســـن ۱۲-۱۳ ســـالگی این برای من مهم بود ا
می شوم، اول باید اسمم در تیتراژ مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی بخورد. 

در آن سن علاقه به کیمیایی قابل درک است اما سینمای مهرجویی نه. 
من عاشق فیلم »اجاره نشین ها«  بودم، یا »هامون« را نمی دانستم چیست و برایم 
. فقط شنیده بودم  « را همین طور فیلم غریبی بود اما آن را دوست داشتم، یا »گاو
اینها موج نوهای ســـینمای ایران هســـتند. آقای کیمیایی هم تاثیر حســـی اش 
قطعـــا بالاتـــر بود. برایم مهم بود. من به واســـطه پیگیری های عجیب و غریب از 
طریق زنده یاد زاون قوکاســـیان که فیلمم را در تیتراژ اول تقدیم به ایشـــان کردم 
و آقای جواد طوســـی منتقد، به آقای کیمیایی وصل شـــدم. برای اولین بار که 
به تهران آمدم، یک آدرســـی داشـــتم و دنبال دفتر ایشـــان بودم و چون تهران را 
بلد نبودم، از بزرگی این شهر وحشت زده بودم. یک جوان خوش تیپ  را دیدم 
که یک ژل مو روی ســـقف ماشـــینش گذاشـــته و دارد در آینه بغل ماشین نگاه 
می کند و موهایش را ژل می زند. گفتم این آدرس کجاست؟ گفت می خواهی 
بـــه دفتـــر آقـــای کیمیایی بروی؟ گفتم بله. آن جوان امیرحســـین رســـتمی بود. 
اولین مواجهه  من با ایشان بود. دفتر آقای کیمیایی رفتم و بماند که برای فیلم 
»حکم« و »ســـربازهای جمعه« مســـیر سختی را گذراندم، چون در تهران خانه 
نداشتم. آقای کیمیایی دو کلام با من صحبت کرد، کتاب رمان »جسدهای 
شیشه ای« را به من هدیه داد و گفت تو باید با من کار کنی. من در سینما خیلی 
دستیاری کردم و کنار فیلم سازان مختلفی کار کردم اما واقعا از آقای کیمیایی 
خیلی یاد گرفتم و مدیون ایشـــان هســـتم. من ســـر سریال »سقوط آزاد« دستیار 
کارگردان بودم و داشتم کار می کردم که فهمیدم حامد بهداد دارد می رود با آقای 
مهرجویی سر »نارنجی پوش« کار کند. حامد واسطه حضور من در آنجا شد. 

با حامد بهداد خیلی رفیق هستید؟ چون همشهری هم هستید. 
بله رفیق هستیم اما جغرافیا رفاقت ما را تعیین نکرده است. من و حامد رفیق 

هستیم، چون صاحب نگاه های مشترکی با هم هستیم. 

دربـــاره پخـــش و اینها صحبت کردید، شـــما از دوران بچگی تجربه ای در پخش 
داشتید؟ برای مردم فیلم نشان دادید؟

سینما اینقدر در تاروپود وجود من بود که در بخشی از همین فیلم »گیج گاه«، 
وقتی یک زیرزمین  می بینید که تبدیل به سینما شده و صندلی چیده اند، نماد 
همان خاطرات خود من است. خانه دوست من آن زمان یک زیرزمین  داشت 
و یک ویدئو داشتند و ما نداشتیم. او ویدئو را آورد و من تلویزیون خانه را آوردم 
و تصمیم گرفتیم از ویدئوکلوپ فیلم کرایه کنیم و برای بچه های محل نمایش 
دهیم. من همیشـــه هیجان پروســـه سینما را داشـــتم. وقتی می خواستیم برای 
بچه ها فیلم اکران کنیم، باز من می رفتم آنجا تراکت آماده می کردم. یک بار ما 
فیلم »نیش« را گرفتیم و بچه های محل را آوردیم که این فیلم را نمایش دهیم. 
وسط نمایش فیلم زنگ خانه دوستم به صدا درآمد. بابای یکی از بچه ها بود که 
با ما کار داشت. ما از بچه ها پول هم گرفته بودیم. من و فرید دوستم در را که باز 
کردیـــم، پـــدر یکـــی از بچه ها یک چک توی گوش من و یکی توی گوش فرید زد. 
ما فکر کردیم می خواهد بگوید چرا از بچه ها پول گرفتیم، ولی گفت مگر شما 
نگفته بودید می خواهید فیلم »افعی« را نمایش دهید، چرا »نیش« را گذاشتید؟! 

آن بچه ها را هنوز می بینید؟
از آنها خبر دارم. از پسر آن پدری که به ما چک زد بیشتر خبر دارم. 

نکته ای مانده که بخواهید درباره آن صحبت کنید. 
درباره فیلم   »گیج گاه« باید بگویم که فکر می کنم فیلم شـــیرینی اســـت، از این 
منظر که برای خود من شـــبیه فیلم هایی بود که شـــما قبلا در ســـینمای ایران 
می دیدیـــد و حال تـــان خوب می شـــد، می خندیدید یا بغـــض می کردید! مثلا 
ســـریال »قصه های مجید«. ما هیچ وقت به این ســـریال کمدی نمی گفتیم اما 
یادم هست که با آن واقعا می خندیدیم، گاهی هم بغض می کردیم و برای مجید 
ناراحت می شدیم یا با فیلم »خواهران غریب« می خندیدیم، به وجد می آمدیم، 
عاشـــقانه بود و حس هم داشـــت. تلاش من این بوده که فیلم   »گیج گاه« مدل 
آن ســـینما باشـــد؛ مدل سینمای خانوادگی باشد و بتواند روی حس، عاطفه، 

اخلاق و روح انسان تاثیری بگذارد. این برای من مهم بوده است.  انگار که سینمای ایران خودش ترمز تو را 
می کشد، یعنی اگر تو می خواهی پسر خوب 

خانواده باشی، باید این طور لباس بپوشی یا این 
کار را انجام دهی! من همیشه می گویم توانایی 

و پشتوانه مادی یک هنرمند تعیین می کند که 
تو ادامه مسیرت را چگونه بروی. فیلمسازی که 

مستاجر است و فیلمسازی که از خودش خانه 
دارد، آثارشان متفاوت است و می توانید این را 
تحلیل کنید. من دو سال است که کار نکردم. 

من هشت سال بابت فیلم گیج گاه وقت صرف 
کردم اما اگر به شما بگویم چقدر از بابت این 

فیلم پول در جیب من آمده، به من می خندید! 
پس از آن هویتی که عادل تبریزی در فیلم 

کوتاهش تجربه کرده و سلیقه خودش را جلو 
برده، حالا فیلمی که می خواسته را ساخته. 
من دلیل اینکه یک سینما می گوید من به 

این فیلم یک سانس می دهم، آن هم دو ظهر 
نمی فهمم، شاید هم قانون است 

متاسفانه انگار قهرمان از سینمای ایران گرفته 
شد اما هنوز سینمای آمریکا و دنیا به قهرمان 
توجه می کند. هنوز خبر می آید که می خواهند 

سریال راکی را بسازند، یعنی هنوز دارند به 
اسطوره های سینمای اکشن شان توجه می کنند 

اما ما می گوییم دوره اش تمام شده است؛  حتی 
در فیلم »شهر موش ها« یا »گربه آوازه خوان« 

ما قهرمان داشتیم و قهرمان فقط مختص 
سینمای اجتماعی و اکشن نبوده، یعنی بچه ها 

وقتی که »دزد عروسک ها« را می دیدند که 
بچه ها بر خورخور پیروز شدند، تماشاگر کودک 
کیف می کرد. به هر دلیلی که از سینمای ایران 

قهرمان حذف شد، یعنی مسئولی این سیاست 
را تعیین کرد یا تهیه کنندگان این را رقم زدند یا 

هر اتفاق دیگری که باعث این شد، سر سینمای 
ایران بلا آورد. درواقع سینمای ایران هنوز هم به 

قهرمان و فیلم هایی که از شور و از عدالتخواهی 
صحبت کند، احتیاج دارد


